
ــران طبیعتا جای  بعد از برگشت بــه ایـ
مـــن بـــه عـــنـــوان یـــک جــنــیــن شــنــاس یـــا در 
پــژوهــشــگــاه رویـــان تــهــران بــود یــا در مرکز 
ناباروری دانشگاه شهید صدوقی یزد. ولی 
مــن را فرستادند شهرکرد زبــان تخصصی 
}خــنــده{ و جنین شناسی درس بــدهــم. 
نهایتا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
مشغول تدریس درس های جنین شناسی 
و پزشکی شدم. هم زمان به علت نبود مرکز 
نازایی در اصفهان یک مرکز درمان ناباروری 
را به صورت خصوصی با سه متخصص زنان 
احداث کردم. زمان استخدام، رئیس وقت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواست 
تعهد بدهم ده ســال کــار خصوصی نکنم. 
ایــن در حالی بــود کــه مــن از قبل یــک مرکز 
خصوصی تاسیس کرده بودم. به این ترتیب 
نمی توانستم تعهد بــدهــم. ضمن اینکه 
نمی خواستم کار در مرکز را هم تعطیل کنم. 
البته خیلی از دوستان گفتند »تعهد بده 
ما نادیده می گیریم!«. پاسخ من منفی بود 
و ترجیحم این بود در مرکز خودم فعالیت 
ــران  ــ ــت مـــن بـــه ای ــش ــازگ داشـــتـــه بـــاشـــم. ب
مصادف با راه انـــدازی پژوهشگاه رویــان در 
تــهــران بــود ولــی هنوز در زمینه ی آی.وی.

اف و ناباروری موفقیتی حاصل نشده بود. 
خدا دکتر کاظمی آشتیانی را رحمت کند. از 
من بــرای بازدید از آزمایشگاه دعــوت کرد. 
ــرای مــن گرفتند  بهترین هتل تــهــران را بـ
و ماشین هــم در اخــتــیــارم گذاشتند. طی 
حدود یک هفته  زیرساخت های آزمایشگاه 
ــان را بــر اســـاس تجربیات  پژوهشگاه رویـ

انگلیس، راه اندازی کردم. 

در همان یک هفته ای که تهران بودید 
این اقدامات انجام شد؟

بله! البته دوستانی هــم آنجا داشتند 
کار و کمک می کردند ولی من زیرساخت ها 
را بــر اســاس تجربه ی خــودم بــه روزرســانــی 
کــردم. که خدا را شکر منجر به تولد اولین 
نـــوزاد آی.وی.اف پژوهشگاه رویـــان شد. 
آن موقع من هنوز دانشگاه علوم پزشکی 
بودم و ارتباطم با آقای دکتر کاظمی آشتیانی 
رفته رفته بیشتر می شد.  بعد از قطع قرارداد 
دانــشــگــاه، دکــتــر آشتیانی پیشنهاد کرد 

من در آزمایشگاه خصوصی خودم مشغول فعالیت باشم ولی 
ــواد تحقیقاتی بفرستد. بــه ایــن ترتیب در  ــرای مــن م دکتر هــم ب
آزمایشگاه مرکز باروری و ناباروری یک اتاق را در اختیار دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی و دانشجویان جاهای دیگر گذاشتیم. 
این همکاری رفته رفته، بنیان گذار پژوهشکده ی زیست فناوری 
رویان در اصفهان شد. با توجه به گسترش فعالیت ها و مشکل 
کمبود فضا و خصوصی بودن مجموعه ما، دکتر کاظمی آشتیانی 
پیشنهاد اجــاره مکان دیگری بــرای ادامــه فعالیت ها را دادنــد. 
بعد از بررسی شرایط به نظرم آمد جابه جایی هر ساله آن میزان 
تجهیزات امکان پذیر نیست. بنابراین با همراهی چند نفر از 
دوستان مکانی را خریداری و به پژوهشگاه رویان اجاره دادیم. به 
این ترتیب نیازی به جابه جایی هر ساله نبود. بعد از دو سال آن 
فضا هم برای فعالیت های ما کافی نبود. بعد از انتقال این موضوع 
به دکتر آشتیانی ایشان خندید و گفت »حالا که امتحان خودت 
را پس دادی من اینجا را می خرم« }خنده{. دکتر ساختمانی را در 
یک منطقه مسکونی برای این فعالیت ها خرید. نهایتا به لطف 
خداوند پژوهشگاهی که الان در آن مشغول فعالیت هستیم را 

راه انداختیم.

ســال 1370 پژوهشگاه رویــان تهران راه می افتد و بعد به 
پژوهشگاه زیست فناوری اصفهان می رسیم. از مهم ترین 

دستاوردهای این دوران برایمان بگویید 
 وقتی مرکز درمانی کشور دارد راه می افتد همیشه اولین ها 
مهم هستند. اولین نــوزاد آی.وی.اف ایــران در یزد به دنیا آمد. 
تهران هم اولینش تا جایی که من مطلع هستم در پژوهشگاه 
رویــان به دنیا آمــد. یک لیست اولین هایی خودشان دارنــد ولی 
بگذارید آن اولین هایی که ما در آن دخیل بودیم را برایتان بگویم. 

}خنده{
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